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گرینویچ

ناکامی دزدان ناشی

یک گروه از ســارقان، با مشــقت فراوان، خود را به 
یک کفش فروشــی بزرگ در پرو رسانده اند و بيش 
از 200جفت کفش دزدیده اند. اما با این حال، جزو 
ناکام ترین دزدهای سال لقب گرفته اند، چون آنقدر 
ناشی بوده اند که فقط لنگه های راست کفش ها را با 
خود برده اند. این دزدی، اول وقت در یک فروشگاه 
در هوانکایو ، مرکز ایالت »خونين« روی داده و آنقدر 
مضحک اســت که خبر آن، در سراسر دنيا پيچيده 
است. آنطور که دوربين ها نشان  داده اند، این 3 دزد 
بعد از یک ساعت تلاش وارد فروشگاه شده اند و چند 
جعبه بزرگ که شامل 220کفش از برندهای معروف 
بوده را با خود برده اند. آنها با یک فرغون جعبه ها را 

جا به جا کرده اند و درنهایت با ماشين برده اند.
با وجود این ميزان ناشی گری، فعاليت آنها چندان 
هم بی حاصل نبوده چون کفش های دزدی، بدون 
لنگه پای چپ هم حدود 13هزار دلار ارزش دارند، 

البته اگر کسی پيدا شود آنها را بخرد.

 ته دیگ؛ مزه ایرانی 
شهرت جهانی

شهر دندانپزشکان 
 

یک شــهر کوچک 7هزار نفری، جایی نيســت کــه بيش از 
4-3دندانپزشــک بخواهند در آن مطب بزننــد. اما اوضاع در 
لوس آلخودونس فرق دارد؛ این شهر در مرز مکزیک و آمریکا، 
بيشترین تعداد مطب دندانپزشکی را به نسبت هر کيلومترمربع 
در جهان دارد و به شهر دندان دنيا معروف شده است. البته پای 
این 7 هزار شهروند در ميان نيست، بلکه مسئله، آمریکایی هایی 
هســتند که به اميد خدمات ارزان دندانپزشــکی به این شهر 
می آیند. سالانه، صدها هزار آمریکایی به آن سوی مرز می روند 
تا خدمات دندانپزشــکی دریافت کنند. درواقــع، 600نفر از 
جمعيت 7هزار نفری این شهر، دندانپزشک هستند. این شهر، 
چنان خدمات خوبی دارد که تعداد مراجعان، ســال به ســال 
بيشتر می شود و از اواخر پایيز تا ميانه بهار، جمعيت افراد مستقر 
در آن، تا حدود 15هزار نفر می رسد. مراجعان زیادی از کانادا و 
حتی انگليس هم خودشان را به این شهرمی رسانند و با وجود 
رقابت شدید کلينيک های دندانپزشکی، گاهی تعداد مراجعان از 
ظرفيت کلينيک ها بيشتر می شود. این شهر چنان به مرز یوما در 
آمریکا نزدیک است که مردم می توانند حتی پياده به آن بروند. 
مقامات شهر به توسعه جذب توریست ســلامت در این شهر 
کمک می کنند و افتخار می کنند که لوس آلخودونس پایتخت 
توریسم دندانپزشکی دنياست. علاوه بر قيمت پایين، کيفيت 

بالای خدمات دندانپزشکی این شهر هم شهرت جهانی دارد.

بتمن در دنیای واقعی
 

کارهایی کــه قهرمان های تخيلی مثــل بتمن می کنند، 
مخصوص همان دنيای تخيلی است و تصور آنها در دنيای 
واقعی، غيرممکن اســت. البته نه هميشــه؛ یک مرد، در 
یک اقدام شــجاعانه و خارق العاده، از یک تصادف مهيب 
جلوگيــری کرده و به یــک قهرمان واقعی تبدیل شــده 
اســت. این مرد، یک راننده اتوبوس در شهری در ترکيه 
است که وقتی مثل هميشه اتوبوسش را می راند، متوجه 
شد یک ماشين، به شــکل خطرناکی از شيب جاده پایين 
می آید. وقتی ماشين نزدیک او شــد، او اتوبوس را کناری 
گرفت تا تصادف نشود اما در کمال تعجب دید که ماشين 
ســواری، راننده ندارد. او خيلی ســریع تصميم گرفت تا 
جلوی یک فاجعه را بگيرد و بعد از متوقف کردن اتوبوس، 
دنبال ماشــين دوید، از پنجره باز داخل پرید و با کشيدن 
ترمز دستی، ماشــين را متوقف کرد. این اقدام شجاعانه، 
با واکنش های مثبتــی در فضای مجازی مواجه شــده و 

بسياری، به او لقب بتمن داده اند.

شــاید ماجرا از یک ته سيگار 
شروع شده باشد، یا یک منقل 
آتش جمع و جور که روشــن رها شــده است. تنها 
چيزی که مسلم است اینکه یک عامل انسانی باعث 
از بين رفتن بخش قابل توجهی از جنگل ها شــده؛ 
در تعطيلات آخــر هفته جرقه اصلی زده می شــود 
و در مدت کوتاهــی، آتش به طور وحشــتناکی در 
ميان جنگل ها شــعله می کشد. منشــا بيشتر این 
آتش سوزی ها هم گردشــگران بی توجهی هستند 
که با آگاهی از خطــرات موجود باز هــم آتش به پا 
می کنند و به جان درختــان بی گناه می اندازند. این 
اتفاقی اســت که هر ســاله در جنگل های زاگرس و 
هيرکانی و ارســباران رخ می دهــد و بخش زیادی 
از این جنگل ها را از بين می بــرد. بحرانی ترین ایام 
آتش ســوزی جنگل ها هم اواخر فصل بهار اســت 
کــه وزش باد و گرم شــدن هوا آتش را شــعله ورتر 
می کند و گاهی به خاطر کوهستانی بودن منطقه یا 
کمبود تجهيزات و امکانات، روزهــای زیادی طول 

می کشد تا این آتش خاموش شود، آتشی که درختان 
زیادی را تبدیل به خاکستر می کند. البته این را هم 
بگویيم که معاون امور جنگل سازمان منابع طبيعی 
و آبخيزداری کشــور گفته: آتش ســوزی جنگل ها 
نسبت به 10 سال گذشته بسيار کاهش داشته است 
و دليلش هــم ارتقای فرهنگ مردمــی در حفاظت 
از جنگل ها است که تأثير بســيار زیادی بر کاهش 
آتش سوزی ها دارد. با این همه هنوز هم لازم است که 
گردشگران و طبيعت گردان مراقبت از منابع طبيعی 
را جدی بگيرنــد و از برپا کردن آتــش در جنگل ها 
پرهيز کنند. به گفته معاون امور جنگل سازمان منابع 
طبيعی و آبخيزداری کشور، امسال به ویژه در مناطق 
زاگرسی شرایط برای رخداد آتش سوزی فراهم است، 
بنابراین باید پيش از وقوع حادثــه در همين روزها 
برنامه ریزی کرد و به همين دليل علاوه بر هشدار به 
شهروندان و گردشگران، نيروهای منابع طبيعی هم 
در آماده باش کامل هستند که ميزان آتش سوزی ها 

بيش از پيش کاهش یابد.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

علیه داغ جنگل

حافظ

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

یــک روزی، یک نفــر به عنوان 
نخســتين ایرانی، وقــت پختن 
برنج، ته دیگ را کشــف یا توليد کرده اســت؛ اگر می شد به آن 
روز برگردیم،  احتمالا دست بوس این هموطن می شدیم که این 
غذای خوشمزه را به ما ایرانی ها، و حالا به مردم سراسر دنيا، هدیه 

داده است.
ته دیگ، که سال های سال است با اشتياق فراوان دور سفره های 
ایرانی دســت به دست می شــود، در ســال های اخير، به لطف 
ایرانی هایی که به خارج مهاجــرت کرده اند و وبلاگ نویس هایی 
که از فرهنگ غذا خوردن در ایران گزارش تهيه کرده اند، شهرتی 
جهانی پيدا کــرده و حتی گزارش هایی دربــاره اینکه چينی ها 
می خواهند مثل فرش ایرانی، این محصول نبوغ آميز را هم کپی 

کنند، منتشر شده است.
با این حــال خــوش اقباليم کــه ته دیــگ، به عنــوان یکی از 
خوشــمزه ترین نمادهای ایران، جایگاهش را در دنيا پيدا کرده 
اســت و هميشــه ایرانی خواهد ماند. ته دیــگ، درواقع چنان 
سرشناس و جهانی است که سی ان ان،  در گزارشی درباره بهترین 
غذاهای دنيا که با برنج پخته می شــوند، نام این خوشمزه ایرانی 

را هم آورده است.
در این فهرست، نام  غذاهای متنوعی از سراسر دنيا دیده می شود، 
که البته برای ما، از همه آنها آشناتر و خودمانی تر،  ته دیگ است. 
سی ان ان درباره این غذای محبوب ایرانی نوشته است: »هواداران 
برنج برشته و ترد از این غذای ویژه ایرانی که معمولا با ماست و 
زعفران و گاهی زرده تخم مرغ پخته می شوند، لذت خواهند برد.« 
در این گزارش به وجه تسميه ته دیگ پرداخته شده است. البته 
به نوع ته دیگ برنج آبکش که با نان تهيه می شود اشاره نشده، که 
به نظر می رسد به ماهيت این گزارش مربوط است چون گزارش 

دربــاره غذاهایی اســت که 
صرفا با برنج تهيه می شوند. 
اما خب ته دیــگ، در هر دو 
صورت پخت دمی و آبکش 

برنج،  شهرتی جهانی دارد.
جالب اینجاســت که در این 
ليست، چند نام آشنا هم به 
چشم می خورد؛ یکی از آنها، 
قابلی پلو یا کابلی پلو، غذای 
معروف کشــور همسایه و 

هم زبان، یعنی افغانستان 
است. کابلی پلو، که نامش را از 

پایتخت افغانستان گرفته،  در کشورهای 
دیگری هم محبوبيت دارد، به خصوص کشور پاکستان. 

یکی از غذاهای دیگر، بریانی از هند است که در همين گزارش، 
به ریشه ایرانی آن اشاره شده است. 
در گزارش نوشته شده که بریانی، 
واژه ای فارسی است و این غذا، در 
اصل از ایران به هند آمده. بریانی، 
یکی از محبوب ترین غذاها در شبه 
جزیره اســت. بریانی، که درواقع 
لاپلویی سبزیجات و گوشت بره و 
گاهی مرغ است، غذای مجلسی در 
هند است. مهم ترین بخش آن، مایه 
بسيار تند و آتشين و معطری است 

که هواداران زیادی در 
این کشور دارد.

یک غذا از آلمان هم در این ليست 
است، که مشابه آن، غذای محبوب زمستانی 
در کشورمان است: مليلش رایس. کافی است این اسم را ترجمه 
کنيم تا بدانيم درباره چه چيزی صحبــت می کنيم؛ به آلمانی 
ميلش یعنی شــير، و رایس هم یعنی برنج. پس معلوم شــد که 
درباره چه غذای مشــترکی صحبت می کنيم. این غذا در آلمان 
علاوه بر شير و برنج، دارچين و شــکر و وانيل هم دارد. شيربرنج 
در آلمان غذای مامان بزرگ هاست و مردم، حس نوستالژیکی به 
آن دارند چون معمولا در کودکی با محبت فراوان برایشان پخته 

شده است.
در این فهرســت، غذاهای دیگری از چين، ایتاليا، غرب آفریقا، 
اسپانيا، ژاپن، اندونزی، کوبا، انگليس، ترینيداد و توباگو، آمریکا، 

کنيا، کره جنوبی، ساموا و تایلند هم دیده می شود.

بی تعارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظریم تا 
نوشــته هایتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هایتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور 
و طراحی هم هســتید جایتان اینجا 
محفوظ است. متن یا طرح تان که آماده 
شد یک تماس  با شــماره 23023636 
بگیرید تا برای رســاندنش بــه ما ، 

راهنمایی تان کنیم. 

فراخوان

دوبراوکا اوگرشیچ

مسعود کیمیایی

وزارت درد

حکم

بوک  مارک

دیالوگ

معلم خوش قلب کرمانی
قبول دارید معلم ها، تصویر شده مهربانی، 
محبت، فداکاری و عشــق به یاد دادن 
هســتند؟ معلم ها با همــه خصوصيات 
اخلاقی منحصر به فرد و شيوه تدریس 
متفاوتشان به معنی واقعی کلمه عشق در 
درونشان موج می زند. نمونه اش آقا معلم 
کرمانی است که قبل از یاد دادن حساب و کتاب و سواد خواندن و 
نوشتن، بنی آدم اعضای یکدیگرند را دقيق و عملی به همه یاد داده 
است. اما ماجرا، ماجرای دیروز و امروز نيست، خودش می گوید: از 
8سال پيش که با همسرش به مراسم شــب های قدر رفته بوده، با 
طرح اکرام ایتام کميته امداد آشنا می شود، همان شب حمایت از 
نه یک، نه دو، بلکه 3فرزند یتيم را برعهده می گيرد. دیده اید چيزی 
زیر زبانتان مزه کند، دیگر نمی توانيد بی خيالش شــوید، حمایت 
از این یتيمان هم عجيب به آقا معلم و خانمــش مزه کرده و حالا 
آقامعلم کرمانی در 45ســالگی، حامی 102کودک یتيم اســت و 
چه سعادتی بالاتر از این، این موضوع را هم توضيح بدهيم که طرح 
»اکرام ایتام« از نيمه دوم سال 78 با هدف حمایت از کودکان یتيم و 
تامين نيازمندی های آنها در زمينه های معيشتی، تحصيلی، درمان 
و.... آغاز شد. در این طرح، افراد نيکوکار با پذیرفتن و تقبل حمایت 
مالی از یک یا چند یتيم در طول سال، مشکلات مادی و معنوی این 
کودکان در قالب کمک به یتيم خاص، کمک به دانش آموز خاص، 

کمک به دانشجوی خاص و... را رفع می کنند.

به وقت همدلی
می خواهيم درباره یک ویدئو حرف بزنيم 
که احتمالا در چند روز اخير در صفحات 
اجتماعی دیده اید و البته نمونه اش را هم 
حتما در شهر خودتان به وفور مشاهده 
کرده اید. در ایــن ویدئو که در اصفهان 
ضبط شــده، در یک روز اردیبهشتی و 
در شلوغ ترین ساعاتش، یک آمبولانس سعی دارد که از ترافيک 
موجود در یک خيابان در اصفهان عبور کند. در کسری از ثانيه مردم 
کنار می روند و راه را برای آمبولانس باز می کنند تا این خودروی 
امدادی به سرعت به مقصد برسد. قطعا هر کدام از رانندگان کاری 
دارند و قطعا عجله ای برای انجامش. جریمه هم نمی شــوند اگر 
راه ندهند، قانون هم کاریشان ندارد، ولی قانون به کنار، تا دلتان 
بخواهد اینجا وجدان هست و شعور و فرهنگ . البته که این قبيل 
کارها در همين تهران خودمان هم زیاد انجام می شود و دیگر مثل 
قدیم آمبولانس و خودروی آتش نشانی توی ترافيک نمی ماند، اما 
این حرکت مردم اصفهان و ویدئوی ضبط شده نشان می دهد که 
در تمامی شهرها این فرهنگ حاکم است. تنها این هم نيست، این 
شهر زیبا جز بناهای تاریخی و هنری، کلی هم دیدنی دارد؛ کافی 
است در کوچه ها و خيابان ها به تماشا بنشينيد، زباله در سطح شهر 
کيمياست، هنوز دوچرخه سواری روی بورس است و هر طرف که 
سر بچرخانيد فرهنگ و هنر را توامان می بينيد. اینجا اصفهان است 

به وقت همدلی و شعور.

قول مساعد آقای نماینده
خبر خــوب بعدی درباره قــول یکی از 
نماینــدگان مجلس اســت کــه باعث 
خوشحالی خانواده هایی شده که فرزند 
مبتلا به اتُيسم دارند. این نماینده مجلس 
شورای اسلامی گفته: قول می دهم که در 
بررسی برنامه هفتم توسعه که قرار است 
به زودی لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارائه شود، در بودجه های 
ســنواتی، بودجه صنــدوق بيماری های خــاص و صعب العلاج را 
بيفزایيم تا افراد طيف اتُيســم خدمات با کيفيت و کاملی دریافت 
کنند. به عنوان یک نماینده مجلس البته شرمسار شما خانواده های 
اتُيسمی هستم که برخی مســئولان هنوز وظایف خودشان را در 
قبال شما انجام نداده اند و یا توان گســترش خدمات را نداشته اند 
ولی حداقل کار ما مسئولان آگاهی از مشکلات و گام برداشتن در 
مسير حل مشکل است. همانطور که این عارضه طيف بندی می شود 
باید طيفی از خدمات را هم برای آن درنظر گرفت. از سازمان بيمه 
سلامت و وزارت بهداشت قول گرفته ایم تا در مسير پوشش کامل 
بيمه ای خدمات از هر طيفی قرار گيرند. از سوی دیگر وزیر بهداشت 
هم گفته کــه هزینه درمان افــراد طيف اتُيســم در مراکز دولتی 
100درصد رایگان اســت و اگر کوچک ترین کوتاهی در این زمينه 
وجود دارد باید منعکس شــود. بحث خدمات دندانپزشــکی افراد 
اتُيسم نيز به 2برابر افزایش می یابد. در زمينه فوریت های پزشکی هم 
قرار است کد مخصوصی برای خانواده های اتُيسم درنظر بگيرند که 
این خانواده ها با آن کد به اورژانس زنگ بزنند تا خدمات دهی برای 
آنها با وضعيت ویژه انجام شــود. اميدواریم مشکلات خانواده های 
فرزندان مبتلا به اتُيسم با این اقدامات کاهش پيدا کرده و قول آقای 

نماینده هم هرچه زودتر عملی شود.

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر
خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

دائم فکــر می کــردم چطور 
می شــود راهی برای رهایی 
از گذشــته پيدا کرد. خواســتم به عنوان نخستين 
گام ضروری با گذشته آشــتی کنم، قلمرو بی درد و 
بی دردسر گذشته؛ اما نه، رهایی در کار نبود؛ فراموشی 
بود و بــس؛ و این ناشــی از پاک کن هــای کوچک 
اعجاب آوری اســت که همه در مغزمــان داریم؛ ما 
صندوقچه ای را همراه خود می کشيم که حاوی اسرار 
مگو است. دیر یا زود این اســرار، هرچند به هيئتی 
متفاوت بيرون می ریزند. گذشته چيدمان ماست؛ و 
رتوش کردن، شگرد هنری مطلوب ماست. هریک از 
ما سرپرست موزه خاص خودش است. نمی توانيم با 
گذشته مان آشــتی کنيم مگر اینکه به آن دسترسی 

داشته باشيم.

رضــا معروفی: هی پســر. چار 
تــا چایی. پنــج تــا تخم مرغ 
می ندازی تو کره... محلی. زرده شو به هم نزنيا. می خوام 
وقتی می خورم، ببينم. رؤیت کنم. زرده شــو که به هم 
می زنن و جنجال تو تابه راه می ندازن و جنگ بين زرده و 
سفيده و کره و نمک و دو پر گوجه فرنگی مغلوبه می شه، 
می ذاره جلوت، جيگر می خــواد... جيگر می خواد بگه 

این محلی نيست!

جواد نصرتی

بدون شرح - ناهید مقصودی

آخر مصور


